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استقبال فیلم سازان خارجی 
ازجشنواره فیلم کوتاه تهران

گروه هنر: مدیر امور بین الملل انجمن ســینمای  �
جوانــان ایران اعلام کــرد که پنج هــزار و ۵۰ فیلم 
کوتــاه برای حضــور در ســی وپنجمین جشــنواره 
بین المللــی فیلم کوتــاه تهران متقاضی شــده اند. 
محمد فهیمی، مدیر امور بین الملل انجمن سینمای 
جوانــان ایران، با اشــاره بــه پایان مهلــت ثبت نام 
آثار بین الملل پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتــاه تهران گفــت: «پنج هزار و ۵۰ فیلــم کوتاه از 
۱۲۰ کشــور برای حضــور در جشــنواره فیلم کوتاه 
تهــران ثبت نام کرده انــد که ۳۸ درصد ایــن آثار را 
فیلم های داســتانی، ۲۰ درصــد فیلم های تجربی، 
۱۷ درصــد آثار مســتند، ۱۵ درصــد پویانمایی و ۱۰ 
درصد فیلم ها را آثار ویدئوآرت تشــکیل می دهند». 
او ادامــه داد: «ایــن فیلم هــا از طریق ســه پلتفرم
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 ثبت شده اند». فهیمی بیشترین فیلم های ثبت شده 
را از کشور فرانسه عنوان و بیان کرد: پس از فرانسه، 
کشورهای آمریکا، هند، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، برزیل، 
انگلســتان، روســیه و ترکیه به ترتیــب در رده های 
بعدی ثبت فیلم ها قرار دارند. مدیر کمیته بین الملل 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران اضافه کرد: «فیلم های 
راه یافته به بخش مسابقه بین الملل پس از مرحله 
بازبینــی و گزینــش توســط هیئــت انتخــاب، اول 
ســپتامبر برابر با دهم شــهریور معرفی می شوند». 
سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 

۱۸ تا ۲۲ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

معرفی رئیس دهمین دوره جشن 
سینمای مستند

گروه هنر: رئیس «دهمین دوره جشــن سینمای  �
مســتند ایران» معرفی شــد.   هیئت رئیســه جشن 
سینمای مســتند ایران، متشکل از دو انجمن صنفی 
کارگردانان و تهیه کنندگان ســینمای مستند، محسن 
خان جهانــی، کارگردان و تهیه کننده آثار مســتند، را 
به عنوان رئیــس دهمین دوره این رویــداد انتخاب 
و معرفــی کــرد.  محســن خان جهانــی کارگردان 
آثاری مانند «صندلی ۲۵۷»، «یار دبســتانی»، «کلاه 
شیشــه ای»، «ارتفــاع ۴۳۷»، «بُرد بُــرد»، «من لیدر 
هســتم»، «شــهر پولکی»، «ســند آزادی»، «کلید»، 
«خاطرات یــک قاضــی»، «گزارش یــک بازپرس» 
و... اســت کــه در دو دوره جشــنواره فیلــم فجر و 
ســینما- حقیقت نامزد دریافت جایزه بود و دیپلم 
افتخار بهترین فیلم سیاسی و اقتصادی را به ترتیب 
برای فیلم هــای «صندلی ۲۵۷» و «شــهر پولکی» 
از جشــنواره حقیقت دریافت کرد.  جشــن سینمای 
مســتند ایران به بهانه روز ملی سینما و جشن خانه 

سینما برگزار می شود. 

بازي سعید کنگراني در سنگلج
گروه هنــر: نمایش «نیرنــگ اورنگ»، نوشــته  �

سیدهـــاشــم خــان شافـــــع، گـــردآوری داوود 
فتحعلی بیگی و کارگردانی «مرتضی برزگرزادگان»، 
از دوشــنبه، چهارم تیر، در تماشاخانه سنگلج روی 
صحنه رفته اســت. نمایش کمدی موزیکال «نیرنگ 
اورنگ» درباره فردی فریبکار به نام اورنگ است که از 
درگیری دو حاجی سود جسته و به آنها و پسرانشان 
بــا ایجاد اختــلاف نیرنگ می زند. ســعید کنگرانی، 
محمدرضا آزادفرد، محمد پورا، الهه پورجمشــید، 
مهناز غمخوار، داوود معینی کیا، محمود موســوی 
و اسماعیل پوریوســف بازیگرانی هستند که در این 

نمایش ۷۵ دقیقه ای به ایفای نقش می پردازند.

زیر آسمان فیروزه اى

 ایستادن در پارادوکس 
کارگردان محوري یا دانشجوبودن 

به بیان دیگر، مســئله تئاترهاي تعاملي نشان دادن 
چیزي نیســت، بلکه اجراي یــک موقعیت از مجراي 
مداخله فعالانه خود تماشاگران است. بي خود نیست 
کــه در همان ابتــداي «پوبلیکومس بشــیمبوفنگ» 
بازیگــران صحنــه را به تمامــي خالــي مي کنند. این 
یعني چیزي براي نشــان دادن وجود ندارد و نمایش 
درواقع چیزي غیر از مشــارکت بازیگران و تماشاگران 
در پیشبرد یک موقعیت نیست و گرچه «پوبلیکومس 
بشــیمبوفنگ» نهایتا در ایده شکست مي خورد، ولي 
تقلایي اســت براي بناکردن یک نا-تئاتر، همچون یک 
آلترناتیوي که شاید آن قدرها هم جذاب و نویدبخش 

نباشد. 
 خلــق دوباره واقعیــت در اثر، بــا گزاره هاي  �

دیالکتیکي:
رفیــق نصرتي: ایــن واقعیت ها واجــد یک طیف 
اســت، تفاوت دو درک از ناخودآگاه که به صورت یک 
فراینــد و ناخودآگاهي که به پایان نمي رســد، دنبال 
مي شــود. به نظرم واقعیت هم همین طور است و به 
حد کفایت نمي رســد. واقعیت دوباره دارد ســاخته 
مي شود و چه بسا با خلق دوباره بتواني آنها را باز کني 
و کارِ اثر، بازنمایي نیســت خلق دوباره اســت حال با 
زبان اســتعاري، نحوه روایــت و... مي توان با بازکردن 
واقعیــت و نشــان دادن ماجراهاي پنهان، مناســبات 
دیگري را خلق کرد و شــاهد یک گزاره دیالکتیکي که 
در مواجهه با هر اثري واجد معاني تازه مي شود، بود 

نه یک گزاره بوطیقایي.
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جالب اینکه در کنسرت های خارج 
از ایران هم می دیدم که این 

تصنیف ها برای غیرایرانی ها هم 
لذت بخش بوده و آنها هم از اجرای 

این تصنیف ها استقبال می کردند. 
بااین همه، من همواره دوست دارم 

نوازنده ساز سنتور باشم، نه خواننده؛ 
البته نه اینکه خواننده بودن چیز بدی 
باشد، ولی خصوصیاتی مثل داشتن 

وسعت صدا، قدرت و لطافت صدا و 
خیلی چیزهای دیگر هم لازم است

علی شادکام: «مجید کیانی»، استاد پیش کسوت موسیقی 
دســتگاهی ایران و نوازنده ســنتور، همــواره به عنوان 
چهره ای پرکار و پژوهشگر در هنر موسیقی ایران شناخته 
شــده اســت. پس از اجراهای فراوان و کنســرت های 
پژوهشی و برنامه های شــناخت موسیقی با موضوعات 
متفــاوت، این بار اثری از او تحــت عنوان «تصنیف های 
قدیمی» توسط مؤسسه فرهنگی «سروستاه» منتشر شده 
اســت. به همین انگیزه با او گفت وگویی داشــتیم. این 
اردیبهشت ۱۳۹۷ در مؤسسه سروستاه  گفت وگو اواخر 

انجام شده است. 
  اگر ممکن است درباره این اثر توضیح دهید.  �

ســال ها پیش، زمانی که در دانشگاه تهران دانشجو 
بودم، کار روی شــیوه ســنتورنوازی «حبیب سماعی» را 
آغــاز کردم و این مطالعه همچنــان ادامه دارد. متوجه 
شدم که برای به دست آوردن شــیوه حبیب، باید فضای 
موســیقی زمان او را هم مورد بررسی قرار دهم، بنابراین 
صفحه هــای قدیمــی را خیلــی زیاد گــوش می کردم. 
در بســیاری از آن صفحه ها ضمن ارائــه آواز، ضربی و 
تصنیف هم ارائه شــده که مانند بخش هــای آوازی در 
همان فضای موسیقی دستگاهی بوده و جایگاهی جدی 
و هنری دارند. منظورم این اســت کــه آن آثار قدیمی با 
ترانه ها و تصنیف هایی که در بازار یا رسانه ها می شنیدم 
متفاوت بودند. گاه تصنیف های ساخته «عارف» یا«شیدا» 
را در برنامه «گلها» می شــنیدم که خیلی برنامه عارفانه 
و درســتی جلوه می کــرد، اما همان تصنیــف از لحاظ 
نوع اجرا در صفحه هــای قدیمی به گونه متفاوتی اجرا 
شــده بود. ضمن کار روی شــیوه حبیب، آرام آرام با این 
تصنیف ها هم آشــنا می شــدم و در اجراهایم گاهی این 
تصنیف ها را هم می خواندم و مورد اســتقبال مخاطبان 
قرار می گرفت. درصورتی که من نه به عنوان یک خواننده، 
بلکه به صورت یک علاقه مندی اجرا می کردم. درســت 
همان گونه که از روی علاقه پیش درآمد چهارمضراب یا 
رنگی را اجرا می کردم و از آنجا که اساس این تصنیف ها 
شعر است، هنگام اجرا شعر آنها را هم زمزمه می کردم. 
جالب اینکه در کنسرت های خارج از ایران هم می دیدم 
که این تصنیف ها برای غیرایرانی ها هم لذت بخش بوده 
و آنهــا هم از اجرای این تصنیف ها اســتقبال می کردند. 
بااین همه، من همواره دوســت دارم نوازنده ساز سنتور 
باشم، نه خواننده؛ البته نه اینکه خواننده بودن چیز بدی 
باشد، ولی خصوصیاتی مثل داشتن وسعت صدا، قدرت 
و لطافــت صدا و خیلی چیزهای دیگر هم لازم اســت. 
این باعث شــد که به تدریج به مجموعه ای از تصنیف ها 
دسترســی پیدا کنم؛ البته نه همــه تصنیف ها. تصمیم 
گرفتــم حداقل به صورت آموزشــی، برای نشــان دادن 
اینکه تصنیف ها در گذشته پیش از تأسیس رادیو یا پیش 
از مکتب وزیری چگونــه بوده اند، این مجموعه را ضبط 
کنم. در این مجموعه حدود ۱۱۵ تصنیف وجود دارد که 
سعی شده بیشــتر از روایت های آقای برومند که هشت 
ســال خدمت ایشــان کار می کــردم و گاه تصنیف ها را 
هم می خواندند، الهــام بگیرم. همچنین آنچه نزد آقای 
دوامــی فراگرفتم، در این راســتا الهام بخــش من بوده 
اســت. حدود دو ســال هم آقای بهاری به مرکز حفظ و 
اشــاعه می آمدند و من خوشبختانه مســئول ضبط آثار 
ایشــان بودم که این منبع هم مورد توجه من بوده است. 
می دیدم که این روایت ها می توانند در کار من مؤثر باشند. 
بنابراین تصمیم گرفتم برای اینکه نسل حاضر و نسل های 
بعدی، شــیوه های قدیمی تــر در اجــرای تصنیف ها را 
در دســترس داشته باشــند، این مجموعه را ضبط کنم. 
به طورکلی منابع من در درجه اول صفحه های قدیمی و 

سپس آقای برومند، دوامی و بهاری هستند. 
  پس امــکان دارد در این آلبــوم تصنیف هایی  �

آمده باشــد که در صفحه های قدیمی وجود ندارند و 
شما به طور شــفاهی آنها را از استادانی که نام بردید 

فراگرفته اید؟ 
نه! همــه این تصنیف هــا در صفحه هــای قدیمی 
هســتند، ولی مثلا اگر روایتی هــم از آقای بهاری وجود 

دارد، آن را هم مورد توجه قرار داده ام. 
  یعنی ممکن است یک تصنیف با چند روایت اجرا  �

شده باشد؟ 
بله! اگر چند روایت در دســترس بــوده، من یکی را 
برای این آلبوم انتخاب کرده ام. به عبارتی وقتی تصنیفی 
مثل «چه شــورها»ی عارف با چند روایت از قمرالملوک 
وزیری، آقای دوامــی، برومند و بهاری وجود دارد، من با 
لحاظ کردن همــه این روایت ها، روایت خــودم را از این 
تصنیف اجرا کرده ام. به بیان دیگر، این اجرا هم می شود 
روایت مــن از آن تصنیــف. در اینجا ما بــا یک فرهنگ 
شفاهی روبه رو هســتیم. در اجرای این تصنیف ها من از 
نت های موجود استفاده نکرده ام! نه به این معنی که آن 
نت ها غلط هستند. بلکه به این دلیل که می خواستم در 
همان سیســتم شفاهی کار کرده باشم. در شیوه شفاهی 
هــر یک از روایتگرها به شــیوه منحصربه فــرد خود، آن 
تصنیف را خوانده و با دیگران متفاوت است. گاه شعرها 
با هم متفاوت اســت، گاه «تمپو» و «ریتم»شــان با هم 
فرق دارد و از آنجا که این موسیقی شفاهی است، همه 
این روایت ها معتبرند. بنابراین امروز هم ما باید این گونه 
آثار را روایت کنیم. مثل قصه ها که در فرهنگ شــفاهی 
ممکن است یک قصه با شخصیت های ثابت و موضوع 
مشخص وجود داشته باشد ولی هرکس با ذوق و سلیقه 
خــودش قصه را روایت می کند. مســلما بهترین روایت 
از آن کســی اســت که اصالت ها را در کار خوب رعایت 

می کند؛ ذوق، احساس و ابتکار در بیان هم دارد. 
  شما مطالعه دامنه داری در آثار ضبط شده قدیمی  �

موســیقی ایران داشــته و همچنین درباره رسالات 
کهن موســیقی تحقیق کرده اید. انواع تصنیف ها در 
آن رســالات مورد بحــث قرار گرفته انــد و فرم ها و 
خصوصیات آنها ذکر شده است. آیا آنچه در رسالات 

قدیمی موسیقی ایران مطرح شده، در آثار ضبط شده 
هم وجود دارد؟ آیا می توان مطالب مطرح شده را در 
سندهای صوتی موجود از دوره قاجار تا روایت های 

شفاهی استادانی که شما داشته اید، دنبال کرد؟ 
بحث انواع تصنیف ها در رسالات صفی الدین ارموی 
و عبدالقــادر مراغــه ای مطرح شــده اند. فرم هایی مثل 
«قول» و «نشــید» که کلام آنها به زبــان عربی بوده، در 
موســیقی دســتگاهی حذف شــده اند و از نظر من این 
حــذف به صورت آگاهانه انجام شــده اســت. اگر زمان 
شــکل گیری موسیقی دستگاهی را اواخر دوره صفویه یا 
اوایل زندیه در نظر بگیریم، به نظر می رسد هنرمندان ما 
قصد داشته اند که استقلال موسیقی ملی خود را حفظ 
کنند. بنابراین آن دســته از تصنیف ها که شــعر فارسی 
داشــته اند و در فرم هایــی مثل غزل، ترانه، پیشــرو (که 
هم ســازی و هم آوازی است)، «صوت» و «زخمه» همه 
در ایــن تصنیف ها به خوبی می بینیم. نــام این فرم ها را 
مراغه ای در رســاله خود آورده است. فرم دیگری تحت 
عنوان «عمل» وجود دارد که بسیاری از تصنیف های این 
آلبــوم در این قالب که با نام «کار عمل» هم شــناخته و 
دسته بندی می شــوند. در برخی موارد هم تفاوت هایی 
دیده می شــود. اما از نظر من فرم هایی که نام برده شد، 

کاملا در تصنیف های قدیمی حفظ شده اند. 
  آیا در این اثر، شما تصنیف ها را براساس فرمشان  �

دسته بندی کرده اید؟ 
متأسفانه به این موضوع نپرداخته ام! در این آلبوم 
علامت هایی در نظر گرفته ام. تصنیف های قدیمی را 
که سازنده شان را نمی شناسیم، با «ـ ـ»، تصنیف های 
عارف قزوینی و آنهایی را که سازنده شــان مشخص 
اســت، با ذکر نام و تصنیف هایــی را که خودم برای 
همایش هایی مثل همایــش بین المللی صفی الدین 
ارموی و... ســاخته ام، با « » مشخص کرده ام. اینکه 
مثلا کدام تصنیف توسط آقای دوامی یا استاد برومند 

روایت شده نیز در این آلبوم مشخص شده است. 
  بــه نظر شــما در بین تصنیف هــای قدیمی که  �

ســازنده آنها مشخص نیست، با توجه به فرم و شیوه 
بیان هنری، کدام تصنیف می تواند قدیمی تر از ســایر 

تصنیف ها باشد؟ 
اولین تصنیف اجراشده در این مجموعه «به یاد داری 
ماه من» اســت. در سال های گذشــته وقتی این تصنیف 
را بــرای آقای ســیدعباس معارف که عــارف و محقق 
برجســته ای به ویژه در موسیقی بودند، در منزلشان اجرا 
کردم، ایشان گفتند این تصنیف باید خیلی قدیمی باشد؛ 
مثلا ممکن اســت متعلــق به دوره صفویه باشــد. من 
هم خیلی خوشــحال شدم، هرچند البته این گونه نظرها 

حدس و گمان هســتند و ســندی 
برای آنهــا نداریم. شــاید از روی 
عبــارت «بــه نی ســواری» که در 
ایــن تصنیف آمده و نشــان دهنده 
بازی کودکان آن دوران است، این 
نظــر را داده اند و البتــه می تواند 
جدید هــم به نظر برســد ولی به 
نظــرم این تصنیف یکــی از همان 
تصنیف هــای قدیمــی اســت. از 
سوی دیگر، حالت ها و اصالت های 
موجــود در آن هــم قدیمی بودن 
ایــن تصنیــف را نشــان می دهد. 
به طورکلــی از نظر من در فرهنگ 

شــفاهی، اگر این تصنیف همین امروز هم ساخته شده 
باشــد، چون براســاس الگوهای پیشین اســت، در عین 
قدیمی بودن جدید هم هســت. به بیان دیگر، اگر امروز 
چیزی را براســاس یک الگوی چندهزارساله می سازیم، 
هم اثر جدیدی تولید کرده ایم و هم درعین حال قدیمی! 
خیلی شــبیه به زبان اســت. مثلا امروزه در زبان فارسی 
واژگانــی را بــه کار می بریم که خیلی قدیمی هســتند؛ 
بنابراین درعین حال که زبان ما قدیمی و حتی کهن است، 
بسیار جدید هم هست. من اصولا موسیقی دستگاهی و 
تصنیف ها را به همین شکل می بینم. در شعر تصنیف ها 
علاوه بر شــعرها، کمّیــت هجاها یعنی عــروض، تکیه 
هجاها هــم خیلی مســئله مهمی اســت. در برخی از 
تصنیف ها شعر به صورت هجایی است که خود حکایت 
از کهن بودن آنها دارد. اگر امروزه ما هم از همان الگوهای 
قدیمی اســتفاده می کنیم، آثارمان در گــروه آثار قدیمی 
قابل طبقه بندی خواهند بود. یک اثر، زمانی جدید خواهد 
بود که الگوهای پیشین را در آن لحاظ نکرده باشند. اتفاقا 
تمام تصنیف هایی که رفته رفته پس از وزیری به دســت 
آهنگسازان مختلف ساخته شده است، دیگر دربردارنده 
آن الگوهای قدیمی نیستند. بلکه الگوهای جدید را دارند. 
در این بین آنهایی که زیباتر هســتند، خود به عنوان الگویی 
برای سازندگان بعدی قرار می گیرند. آقای عارف با توجه 
به شــعر آن تصنیف چنین نظری داشــتند. ایشان شاعر 

بودند و ادبیات فارسی را به خوبی می شناختند؛ اما من از 
طریق موسیقی این نظر را دارم. می بینم که در این تصنیف 
از آهنگ های خیلی قدیمی تر که سینه به سینه انتقال پیدا 

می  کرده اند، الگوبرداری شده است. 
  شــما براســاس کدام الگو یا طرح خاص در این  �

تصنیف به چنین نظری رسیدید؟ 
تمــام الگوهای موجود در این تصنیف در موســیقی 
ردیف دیده می شــوند. اگر به گوشــه های «شــهناز» و 
«ســلمک» توجه کنیم، می توانیم بگوییم این تصنیف با 
الگوبرداری از این گوشه ها ساخته شده است. اشاره هایی 
به گوشــه «قرچــه» هــم دارد. فرود و ایســت های این 
تصنیف، براساس موسیقی دســتگاهی است. موسیقی 
دســتگاهی هم براساس الگوبرداری از موسیقی مقامی 
گذشته است؛ ولی نام ها تغییر کرده اند. مثلا مقام حسینی 
در موسیقی مقامی به دستگاه شور تغییر نام داده است. 

  در بین این تصنیف ها کدام یک جدیدتر هستند؟  �
به این معنا که نشــانه هایی از تغییرات جدید در آنها 

دیده می شود؟ 
جدیدترین ها، تصنیف های عارف و شیدا هستند. 

  از لحاظ تاریخی؟  �
نه! از لحاظ موضوع کلام. در تصنیف های قدیمی تر و 
موضوعاتی مانند مسائل روز، وطن و موضوعات سیاسی 
مطرح نشــده اند؛ اما عارف، مضامین جدیدی را در کلام 
تصنیف ها آورده است؛ ولی آهنگ های این تصنیف ها هم 
از الگوهای پیشــین گرفته شده اند. من هیچ چیز جدیدی 
از لحاظ موسیقی در این تصنیف ها نمی بینم. فقط کلام 
اســت که به دلیل مشــروطه خواهی و وطن دوستی او، 
اجتماعی به نظر می رســد. در ادبیات فارســی هم من 
حافظ را دارای چنین شخصیتی می بینم. او هم هیچ وزن 
شعری یا قالب شعری جدیدی ارائه نکرده و همه غزلیات 
او دارای الگوهایی است که پیشینیان او هم از آنها بهره 
گرفته اند. حافظ از همان الگوها استفاده می کند و با ذوق 
و اندیشه خود آثار ماندگار و بی نظیری به  وجود می آورد. 
آثار تصنیف ســازان دیگری پس از عارف، مثل امیرجاهد 
و درویش خان هم می توانند جدید باشــند؛ ولی باز هم 

براساس الگوهای قدیمی ساخته شده اند. 
  ضبط این تصنیف ها به دســت شما از چه زمانی  �

شروع شد؟ 
سال گذشته. 

  قبــلا هم اقدامــی برای ضبط ایــن تصنیف ها  �
داشته اید؟ 

نه به این صــورت؛ اما چند ســالی روی این آثار کار 
و تمرین داشــته ام. همان طــور که می دانیــد، در اینجا 
مســئله چگونگی اجرای چنین آثاری خیلی مهم است، 
نه آهنگ ها. البتــه آهنگ ها مهم 
هســتند؛ اما به نظر می رســد در 
چگونگی  دســتگاهی  موســیقی 
اجــرا مهــم اســت. موســیقی، 
انتزاعی اســت و مــن نمی توانم 
توضیح بدهم کــه منظورم از واژه 
تا حدی  «اجرا» چیست. مســئله 
شــبیه به هنر خوشنویسی است. 
خوشنویســی هنری تجســمی و 
دیدنی اســت و می تواند در اینجا 
مثال خوبی باشد. در خوشنویسی 
شعری که خطاط می نویسد، مهم 
اســت؛ اما در اصل شعر بهانه ای 
است برای نشان دادن هنر خط و معیارها، اصول و آداب 
آن. هنرمند به وسیله شعر، زیبایی های هنر خوشنویسی 
را نشان می دهد. برخی که به صنعت و فن خوشنویسی 
آشــنا نیســتند، در مواجهه با آثار خوشنویســی فقط به 
شعر توجه می کنند. به  همین  دلیل است که در خانه ها 
می بینیم شــعری از مولانــا، حافظ یا ســعدی یا پندی 
حکیمانه نوشته شده است؛ اما از اصول هنر خوشنویسی 
چیزی در آن وجود ندارد؛ بنابراین فرد می خواســته فقط 
آن شــعر یا مطلب خاص را داشته باشــد؛ نه محتوای 
خود هنر خوشنویســی را. در موسیقی هم تصنیف های 
کوچه بــازاری هســتند که فقط به خاطر شــعر و آهنگ 
مــورد توجه قــرار می گیرند و به چگونگــی اجرای هنر 
آن چندان توجه نمی شــود. فقط کســانی که این هنر را 
می شناسند، از این منظر به کار نگاه می کنند. در این گروه، 
برعکس این نوع اجرا و هنر به کاررفته در موسیقی است 
که اولویت دارد. آنها می خواهند زیبایی شــیوه ارائه اثر 
هنری را مورد توجه قرار دهند، به همین دلیل اســت که 
سیاه مشق های خوشنویسی هم به اندازه آثار دیگری که 
متن مشخصی دارند، ارزشــمند هستند. تصنیف ها هم 
در اصل، موســیقی مردمی هســتند که برای لذت بردن 
مردم ساخته شده اند. هدف هنرمندی مثل عارف همین 
است که به وســیله تصنیف ها مردم را بیدار و آگاه کند، 
برای پیشــرفت و ارتقای کشــور؛ ولی چون این هنرمند 

اصالت های هنر موســیقی را به خوبی می شناسد. علاوه 
بر این مردمی بودن موســیقی دانانی کــه به جنبه های 
هنری و فرهنگی موسیقی توجه دارند، می بینید که ورود 
آثار هنرمندی مثل عارف به رپرتوار موسیقی دستگاهی 
می تواند جزئی از موسیقی ادیبانه و کلاسیک ایران باشد.
درســت با توجه بــه همین خصوصیــات، برخی از 
تصنیف ها هم نمی توانند در جایگاه آثار ادیبانه و کلاسیک، 
هم تراز با موسیقی دستگاهی قرار گیرند. آنچه از تصنیف 
نزد استادان قدیمی به عنوان آثار هنری موسیقی پذیرفته 
شده و در بســیاری از صفحه های قدیمی اجرا شده اند، 
مانند خود موســیقی دســتگاهی جایگاه هنری ویژه ای 
دارند؛ بنابراین وقتی قرار باشد برخی از این تصنیف ها از 
فضای ادیبانه و کلاسیک دوباره به فضای مردم پسند برده 
شــوند، به ناچار باید تغییراتی دوباره در آنها ایجاد شود. 
اجرای آنها باید گرایش های مردم پسند داشته باشد تا این 
آثار از فضای موسیقی دستگاهی خارج شده و بین مردم 
رایج شــوند؛ در رادیو این اتفاق افتاده اســت. از همین رو 
همیشه در مصاحبه ها گفته ام در موسیقی بسیار سنگین 
و جدی برنامه «گلها»، تمام تصنیف های عارف، شــیدا و 
تصنیف های قدیمی تر، دوباره گرایش های مردم پسند به 
خود گرفته اند. حتی در هنر غزل خوانی که شکل جدی تر 
و هنری تــر آن در کارهای طاهرزاده، اقبال آذر، نکیســا، 
آقــای دوامی و برخی دیگر از هنرمندان دیده می شــود، 
در آن برنامه با گرایش های مردمی و به شکلی متفاوت 
ارائه شده اند، ازاین رو تمام سعی من در این آلبوم، توجه 
به الگوهای پیشین بوده است. اگر بنان را به عنوان مرزی 
بین شــیوه های قدیمی و جدید تلقی کنیم، تصنیف های 
اجراشــده پیش از «بنان» همه از الگوهای پیشین الهام 
گرفته و سینه به سینه روایت شده اند، اما پس از بنان وقتی 
این تصنیف ها به وسیله ارکستر بزرگ اجرا می شوند، دیگر 
خصوصیات هنری قدیم را در آنها نمی بینیم. گویی یک 
نوع دســتخط جدید به وجود آمده است. از نظر من این 
خط جدید گرایش های مردم پسند دارد. در اینجا بسیاری 
از دوســتانم که برنامه «گلها» را برنامه ای خیلی جدی 
می دانند، حرف و نظر من را قبول ندارند و نمی پســندند، 
زیــرا به نظر آنها من جایگاه ایــن برنامه را تغییر داده ام؛ 
درصورتی که مــن در این رابطه قضاوت ارزشــی ندارم. 
ضعیف بودن یا بدبودن برنامه گلها موضوع صحبت من 
نیست؛ فقط تفاوت شیوه های جدید و قدیم و بهره گرفتن 
یا بهره  نگرفتن از الگوهای قدیمی مطرح است. اگر عارف 
تصنیف چه شورها را با الهام گرفتن از الگوهای قدیمی و 
کلاسیک برای ما به یادگار گذاشته است، در سیستم های 
قدیمــی مثل اجراهای قمر، آقای بهــاری، آقای دوامی، 
اقبال آذر و آقای برومند، این تصنیف براســاس الگوهای 
پیشــین اجرا شده اســت. نحوه اجرای همین تصنیف با 
ارکســتر بزرگ با تنظیم خالقی و صــدای بنان متفاوت 
اســت. گویی آن هنر خوش نویســی نســتعلیق قدیمی 
کنار گذاشــته شــده و خط دیگری به وجود آمده است. 
حالا این اســتادان خوش نویس هســتند که باید درباره 
ایــن خط جدید نظر دهند که آیا از نظر هنری ارزشــمند 
اســت یا گرایش های مردم پســند دارد. از نظر موسیقی 
من این طور می بینم که اگر ما بخواهیم این تصنیف ها را 
مانند اســتادان قدیمی ارائه کنیم، مردم آن طورکه باید و 
شــاید، از آن استقبال نمی کنند؛ چون در این گونه اجراها 
بایــد به اصول و ریزه کاری های فراوانی که در حالت ها و 
ریتم وجود دارد توجه شــود. حال آنکه وقتی به صورت 
مردم پســند ارائه می شوند، با آنها ارتباط برقرار کرده و از 

شنیدن آنها لذت می برند. 
  بنابرایــن همان گونه که برگردانــدن این آثار از  �

حالتِ به گفته شما مردم پســند به شکل کلاسیک و 
هنری کار بســیار پرزحمت و دقیقی است؛ می توان 
گفت برعکس این فرایند یعنی تغییردادن حالت های 
کلاسیک به صورت های مردم پسند به گونه ای که مثل 
برنامه گلها موفق باشــد هم کار ساده ای نبوده است. 

شاید منتقدان شما به این نکته توجه نداشته اند؟ 
همین طــور اســت. گویــی در برنامه گلهــا بنان و 
هنرمندان پس از ایشــان، شیوه و سبک کلاسیک موجود 
در آثار قدیمی را به صورت رمانتیک درآورده اند. کســی 
که سبک جدید به وجود می آورد یک تحول بزرگ ایجاد 
کرده اســت. در نوازندگی اســتادان بزرگی مانند عبادی، 
شهناز و کســایی گویی همه مبتکر این سبک های جدید 
هســتند. البته در اینجا اصطلاحات کلاسیک و رمانتیک 
را به عنوان  مثال برای مقایســه استفاده کردم، اما از نظر 
من این تغییرات با آســیب هایی همراه بوده اســت. در 
مسیر شــناختن این آسیب ها به این پی بردم که این گونه 
آســیب ها به دلیل وجود یک تفکر خاص روی داده اند و 
آن مســئله یادداشت کردن موســیقی به خط نت مورد 
اســتفاده در موســیقی کلاســیک غربی بوده است. این 
یکی از همان تغییرات مهم اســت. ریتمی را که من در 
تصنیف «چه شــورها» می بینم از لحاظ دورهای ایقاعی 
منطبق با دور رمل اســت، ولی خالقی این تصنیف را در 
میزان بندی های موســیقی کلاسیک برای ارکستر تنظیم 
کرده اســت. این باعث می شــود کشــش ها نســبت به 
شــکل قدیمی اجرا، تغییراتی داشته باشد. با آن ارکستر 
و هارمونی زیبا و شــخصیت و صدای زیبای بنان خیلی 
خوب بین مردم منتشر می شود و از آن استقبال می شود. 
امــروزه همان گرایــش مردمی موفــق آن روز، از طرف 
مردم زمان ما چندان با اســتقبال مواجه نمی شود، زیرا 
مردم دوست دارند موسیقی مطابق زمانشان نو و جدید 
باشــد. در واقع مردم با قدیمی بودن یا جدیدبودن کاری 
ندارند؛ می خواهند با موســیقی تفریح کنند و از آن لذت 
ببرند؛ اما مــن وقتی به صورت یک کار هنری به موضوع 
نگاه می کنــم، می بینم، ریتم های قدیمــی با قالب های 
ریتمیک موسیقی کلاسیک ارائه شــده، فواصل و سازها 
هم تغییراتی دارند. دیگــر آن اصالت کاملا ایرانی را در 
این آثار مشاهده نمی کنیم. به نظر من اینها آسیب هایی 

هستند که در این موسیقی رخ داده اند. 

گفت وگو با استاد مجید کیانی درباره آلبوم «تصنیف های قدیمی»

تصنیف های «عارف» و «شیدا» جدیدترین ها هستند کنسرت هاي ویژه موسیقی  تیرماه
گروه هنر: ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون  �

شهبازیان و خوانندگی سالار عقیلی قبل از سفر به 
باکو، آخرین تمرین خــود را در تالار رودکی انجام 
داد و قرار اســت به مناسبت هفته فرهنگی ایران 
در آذربایجان به این کشــور ســفر کند و در باکو و 
گنجه بــه اجرای برنامــه بپردازد.در ایــن برنامه 
قطعات «جام تهی» از فریدون شهبازیان، «ساغر- 
ساغرم شکست ای ساقی» از همایون خرم، «بهار 
عاشــق- در من این شور مســتی خدایی است» و 
شــعر محلی بختیاری «دســت به دستمالم نزن 
جونم» از روح االله خالقی، «از خون جوانان وطن- 
هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد» از عارف 
قزوینی، «خوشه چین- من که فرزند این سرزمینم» 
از نصراالله زرین پنجه، «ایران- ایران فدای اشــک و 
خنده تو» از بابک زرین، «جام مدهوشــی – می و 
میخانه مست و می کشان مست» از علی تجویدی، 
«سرود گل» از حسین دهلوی و همچنین «قطعه 
آذربایجانی» ایریلیق توســط ارکســتر ملی ایران 
نواخته می شود. ارکستر ملی ایران، ششم و هشتم 
تیر ساعت ۱۹ در کشور آذربایجان، شهرهای باکو و 

گنجه روی صحنه می رود.
دعوت از  ارکستر  سازهای ملی به قزاقستان

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 
تمرین گروه ارکســتر سازهای ملی که برای اجرای 
برنامه به مراســم بیستمین سالگرد پایتختی شهر 
آستانه در قزاقستان دعوت شده  است، دیدن کرد.

ارکســتر ســازهای ملــی بــا نظــارت فرهاد 
فخرالدینی، رهبــری علی اکبر قربانی و خوانندگی 
وحید تاج تیرماه جاری در قزاقســتان برنامه اجرا 
می کند.در پی سفر وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان 
به ایــران در تابســتان ۹۶ و امضــای تفاهم نامه 
همکاری فرهنگی، هنری بین ایران و قزاقســتان، 
همچنین ســفر رهبران ارکســتر دو کشــور برای 
بررســی زمینه های همکاری، از ارکســتر سازهای 
ملی برای اجرا در شهر آستانه و در قالب فستیوال 

«سرپر» دعوت شد.
کنسرت آنسامبل اینترنوا

پــروژه اینترنوا که همــکاری بیــن نوازندگان 
کلاســیک ایران و اروپاســت، در روزهای ۲۵ و ۲۶ 
تیــر در حمایت از کودکان کار روی صحنه خواهد 
رفــت.در این پروژه چهــار نوازنده از کشــورهای 
مخلتف اروپایی به سرپرستی دارا مورگان، کوارتت 
خارجی اینترنوا را تشــکیل می دهند و دو کوارتت 
ایرانی به سرپرســتی بردیا کیارس و امیر باورچی 
در پروژه اینترنوا حضور دارند که در اجرای برخی 
قطعــات، گروه اروپایــی را همراهی خواهند کرد. 
همچنین اشــکان لایق به عنوان سولیســت پیانو، 

اینترنوا را همراهی خواهد کرد.
میترا کوته در تالار رودکی

رســیتال پیانو میتراکوته ۲۰ تیر در تالار رودکی 
اجرا می شــود. به گزارش بنیاد رودکی، میترا کوته 
پیانیست بین المللی ایرانی-اتریشی، پس از اجرای 
۱۴ و ۱۵ تیر به عنوان سولیســت به همراه ارکســتر 
ســمفونیک تهران در تالار وحدت، ۲۰ تیر ساعت 
۲۱ در تالار رودکی به صــورت انفرادی به اجرای 
آثار مشــاهیر جهان می پردازد. میترا کوته در سال 
۱۹۹۵ در وینِ اتریش متولد شد. او از سال ۲۰۱۲ در
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 بــا مارتین هوگــز تحصیل کــرد. کوته در ســال 
۲۰۱۵ اولیــن آغــاز بــه کار انفــرادی خــود را در 
فــستیــــوال در  و   Wiener Musikverein
Raiding Liszt انجام داد. او علاوه بر کنسرت های 
سولو و کنســرت هایی در داخل و خارج از کشور، 
برای انجمن بین المللی شــپنین، انجمن بتهوون 
ویــن و چیپفرافتفونــگ نیز نواخــت. او همچنین 
 Wiener در کنســرت ملی دوبلین و کنســرواتوار
ظاهر شــد. از آن زمــان به بعد، او در شــهرهای 
مختلف اروپا و آســیا نواخــت. او جوایز متعددی 
در مســابقات ملــی و بین المللــی مختلــف در 
 chamber گروه هــای تک نفــره پیانو و موســیقی
دریافت کرده اســت.در این اجرا آثاری از مشاهیر 
موسیقی جهان شــامل بتهوون، شوبرت و لیست 
توســط کوته نواخته می شــود. علاقه مندان برای 
تهیــه بلیــت می توانند به ســایت ایران کنســرت

 مراجعه کنند.
هفتمین دوره کنسرت های «چند شب»

هفتمیــن دور از مجموعه کنســرت های «چند 
شب» با عنوان «چند شب سه تار» در روزهای ۲۶، 
۲۷ و ۲۸ تیرماه ســالِ  جاری با حضور ۱۲ نوازنده  
شناخته شــده ســازِ ســه تار در تالار رودکی تهران 
برگزار می شــود. در دور جدید پروژه «چند شب» 
کــه این بار بــه نوازندگی ســه تار اختصاص دارد، 
هنرمندانی چــون رامین جزایــری، بابک راحتی، 
سپیده مشکی، ارژنگ حســینی، شهاب آذین مهر، 
طینوش بهرامی، ارژنگ ســیفی زاده، پویان بیگلر، 
مهدی رســتمی، وصال عرب زاده، فریبا هدایتی و 
هــادی آذرپیرا حضور دارند و  به اجرای مکاتب و 

شیوه های مختلف سه تارنوازی می پردازند.
مجموعــه کنســرت های «چند شــب» پروژه 
تخصصــی موســیقی اســت کــه در آن بیش از 
۱٥۰ نفــر نوازنــده و خواننــده  نزدیــک بــه  ٦۰ 
ســاعت موســیقی تولیــد و ضبط خواهنــد کرد. 
این پــروژه موســیقیایی از تیر ۹۶ آغاز شــده و تا 
زمســتان ۹۷ نیــز ادامه خواهد داشــت. در پایان 
ســال ۹۷ مجموعه کنســرت های «چند شــب» 
ازســوی مؤسســه فرهنگی هنری «نغمه حصار» 

منتشر خواهد شد.


